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بازگشت داوطلبانه 100 هزار 
پناهنده افغان در سال 92

مهر: معاون امنيتى، انتظامى وزارت كشور از بازگشت  �
ــال 92 از كشور خبر داد و  100هزار پناهنده افغان در س
ــوى ايران و  ــويقى و تسهيلاتى از س گفت: روش هاى تش
ــارياى عالى سازمان ملل  ــتان و همچنين كميس افغانس
ــت داوطلبانه پناهندگان افغان از ايران انجام  براى بازگش
ــت. «على عبداللهى» در نشست خبرى روساى  ــده اس ش
هيات هاى شركت كننده در هجدهمين اجلاس كميسيون 
سه جانبه بازگشت داوطلبانه پناهندگان آوارگان افغان گفت: 
در اين اجلاس تصميمات خوبى براى سرعت بخشيدن به 
بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به كشور خود صورت 
ــوق هايى در نظر گرفته شده است.  گرفته و همچنين مش
وى گفت: اين مشوق ها براى افراد تحصيلكرده و كارآفرين و 
افرادى كه مهارت هايى براى كار كردن دارند در نظر گرفته 
ــده به طورى كه با بازگشت آنها به كشور خود بتوانند  ش
ــازى آن مثمرثمر باشند. به گفته معاون امنيتى،  در بازس
انتظامى وزارت كشور، همچنين كشور افغانستان قرار است 
ــدگان در نظر بگيرد و  ــت پناهن مكان هايى را براى بازگش
زيرساخت هايى را براى آنان ايجاد كند. وى تاكيد كرد: در 
حال حاضر بر اساس طرح و آمايشى كه در سال 91 انجام 
شد، 850 هزار نفر از پناهندگان افغان داراى كارت هستند 
كه طى دو سال گذشته 50 هزار نفر از آنان به كشور خود 
به صورت داوطلبانه بازگشتند و همچنين در سال 92 براى 
بازگشت داوطلبانه 100 هزار نفر از آنان برنامه ريزى شده 
ــت. به گفته عبداللهى، افرادى كه براى دريافت كارت  اس
ــت  ــده  اس ــه نكرده اند و تاريخ كارت آنان باطل ش مراجع
غير مجاز تلقى شده و بر اساس مقررات داخلى با آنان اعمال 
قانون خواهد شد. وى در خصوص پناهندگان مجاز در ايران 
گفت: اين افراد محل اقامت و حوزه ترددشان مشخص است 
و در كارتى كه دارند اين موارد ذكر شده است و فقط مجاز 
هستند در حوزه تردد اشتغال و زندگى كنند. وى با اشاره 
به اينكه متاسفانه بخشى از پناهندگان غيرمجاز از طريق 
ــوند، گفت: در اين خصوص با  ــتان وارد ايران مى ش پاكس
مسوولان پاكستان صحبت هايى انجام داده ايم كه اميدواريم 
ــكل نيز برطرف شود و بر اساس  با تمهيدات آنان اين مش
ــراى ورود  ــترك ب ــق صورت گرفته اين مرزهاى مش تواف
ــوى ايران و افغانستان كنترل و  پناهندگان غيرمجاز از س
نظارت شود. همچنين در اين نشست انورى، وزير مهاجرت 
ــكل داوطلبانه به  ــتان گفت: براى افرادى كه به ش افغانس
افغانستان برمى گردند بسته هاى كمكى از طرف سازمان ملل 
درنظر گرفته شده و در صورتى كه آنها مكانى براى زندگى 
ــند پناهگاه هايى براى آنها احداث مى كنند و  نداشته باش
ــارياى سازمان ملل  با دريافت فرم مهارت از طريق كميس
كمك هاى داخلى و بين المللى مانند واگذارى زمين ميان 
آنها اجرا مى شود و استراتژى منطقه اى آن تدوين شده و در 
داخل افغانستان 13 وزارتخانه مستقل مسووليت هاى لازم 

را بر عهده گرفته اند.

طلب 180 ميلياردى امامزاده ها
 از دولت

ــور خيريه اعلام كرد:  � ــازمان اوقاف و ام مهر: معاون س
ــش يافته و  ــاجد افزاي ــه امامزاده ها و مس ــى دولت ب بده
ــب داريم.  ــان از دولت طل ــدود 180ميلياردتوم امروز ح
ــازمان اوقاف اظهار  ــرف خانى، معاون س حجت الاسلام ش
كرد: در 9ماهه سال جارى مردم بيش از 51 ميليارد تومان 
نذورات خود را نذر ضريح امامزاده ها و بقاع متبركه كردند 
كه از اين مبلغ 15درصد براى خود بقعه و پنج درصد صرف 
ــود. حجت الاسلام شرف خانى گفت: در  بقاع استان مى ش
ــال جارى تاكنون 14ميلياردتومان صرف نيات  9ماهه س
ــارد صرف نيات اجتماعى، 10 ميليارد  مذهبى، چهار ميلي
صرف مساجد، دوميليارد صرف بقاع و حدود يك ميليارد 
ــده است. البته بر اساس مصوبه  صرف نيات امامزاده ها ش
ــاجد  ــد مجلس دولت بايد بودجه اى براى بقاع و مس جدي
ــده و دولت  ــاص دهد كه تاكنون اين كار انجام نش اختص
حدود 150 ميلياردتومان به مساجد و 29 ميلياردتومان به 
امامزاده ها بدهكار است. اين در حالى است كه واقعا وضعيت 

امامزاده ها در شأن اين بزرگواران نيست.  

خبر

قتلگاه

هفته گذشته يكى از نمايندگان مجلس، بيمارستان هاى  �
ــن تعابير كلى در  ــنيدن چني خصوصى را قتلگاه ناميد! ش
ــور و خيابان در هر موردى امرى رايج است،  تاكسى، آسانس
اما از نمايندگان مردم بعيد است كه چنين تعابير غيردقيق 
ــانه اى از بى اطلاعى از  و غيرعلمى اى كه به خودى خود نش
ــت، به راحتى بر زبان بياورند. بعلاوه  ــيارى واقعيات اس بس
چنين اظهاراتى بى ترديد سوءتفاهمات فرهنگى را عميق تر و 
فاحش تر مى كند. آقاى نماينده محترم احتمالا مطلع نيستند 
كه سرمايه در سلامت سودآور نيست. در حالى كه سرمايه به 
معنى اندوخته ساليان جوانى در همه رشته ها اندك سودى 
ــاهديم اموال منقول و غيرمنقول در طول ساليان  دارد و ش
تا چه حد ارزش افزوده دارند، اما سهامداران بيمارستان هاى 
ــود دريافت نكرده و  ــهام خ ــودى بابت س خصوصى هيچ س
نمى كنند و تنها درصد اندكى از اين سهامداران، جراحان يا 
طبيبانى هستند كه درآمدهاى آنچنانى (خارج از تعرفه هاى 
موجود) دارند. بخش عمده اين سهامداران، پزشكان داخلى، 
قلب، اطفال، عفونى، مغز و اعصاب و... هستند كه هيچ گونه 
دريافتى غير از تعرفه هايى كه همه مى دانند غيرواقعى است، 
ندارند و آن مبالغ هم هميشه با چندين ماه تاخير از جانب 
بيمه ها پرداخت مى شوند. بخش مهمى از پرداخت هايى كه 
روز ترخيص توسط بيماران پرداخت مى شود و نماينده محترم 
احتمالا به ياد مى آورند، پرداخت هايى است بابت اقامت، غذا 
و امكانات ديگرى كه همين حالا هم از پرداخت در مثلا يك 
هتل كمتر هستند و افزايش آنها در نتيجه تورمى است كه 
ايجاد شده و تصادفا بخش پرداخت شده به پزشكان كه چيزى 
كمتر از 10 درصد اين مبلغ است چندان تحت تاثير تورم قرار 
نگرفته است. در واقع پزشكان داخلى غيرسهامدار با كار، اعتبار 
و سرمايه خود (كه در هر زمينه ديگرى مى توانست درآمدى 
بدون كاركرد براى دوران بازنشستگى باشد) بسترى را فراهم 
كرده اند كه از يك سو براى دولت بخش قابل توجهى از درمان 
را به دوش مى كشد و از سوى ديگر تعداد انگشت شمارى از 
همكاران جراح شان مى توانند در آن بستر درآمدهاى آنچنانى 
ــت كه اين دو سوى طيف هم  ــته باشند. جالب اينجاس داش
ــد، اولا دولت توان برخورد با اين  ــه كار يكديگر ندارن كارى ب
ــرا كه بخش اعظم اين  ــاى غيرمعمول را ندارد چ دريافت ه
اعمال نه تنها به عوارض چندانى نمى انجامند بلكه كارهايى 
با كيفيت بسيار بالا هستند كه توسط بهترين اساتيد كشور 
ــوند و باعث ارتقاى استانداردهاى طب شده اند،  انجام مى ش
ثانيا اين پرداخت هاى رضايتمندانه تعدادشان (و نه رقمشان) 
ــيار اندك است و باعث نارضايتى تعداد  برخلاف ويزيت، بس
زيادى از مردم نخواهد شد در صورتى كه با اصلاح تعرفه هاى 
ويزيت (بخوان تفكر) و ناكارآمدى بيمه هاى بالقوه نارضايتى 
ــى  ــد خواهد آمد! و دولت كه توان اصلاح اساس زيادى پدي
ــع با كاهش كيفيت درمان از اين  ــن تعرفه را ندارد در واق اي
نارضايتى جلوگيرى مى كند. اما بسيارى از پزشكان شاغل در 
بخش خصوصى همان اعضاى هيات علمى دانشگاه ها هستند. 
البته كه يكى از دلايل مهم اجبار اين طبيبان به كار در بخش 
خصوصى دلايل اقتصادى و غيرواقعى بودن دريافت ها در كار 
ــى است، اما دلايل بسيار مهم ديگرى هم وجود دارد  آموزش
ــرمايه اى كه در هر بخشى مى توانست  كه باعث مى شود س
ــودآور باشد به صورت سهام دربياورند تا بتوانند در جايى  س
ــتقلال در آنها  ــاس تعلق و اس كار كنند كه درجاتى از احس
ــتانداردهايى  ايجاد كند و بتوانند در محيطى آرام تر و با اس
ــاران را در درمانگاه  ــر كار كنند، جايى كه مى توان بيم بالات
تك تك معاينه كرد و براى تهيه هر قطعه كوچك ضرورى 
گرفتار يك بوروكراسى پيچيده نشود! در خاتمه بايد گفت 
اقامت طولانى و پرهزينه بيماران بدحال در آى سى يو كه در 
بسيارى از موارد به مرگى پرهزينه منجر مى شود نه به نفع و 
ميل طبيبان است نه بيمارستان ها. ويزيت بيماران آى سى يو 
با تعرفه هاى موجود مسووليت هاى ايجادشده و ملاقات هاى 
متعدد با همراهان يكى از شاق ترين وظايفى است كه طبيبان 
ــوند به آن تن نمى دهند و ادامه يافتن  داخلى تا مجبور نش
ــرايط حاضر تنها به دليل وظايف معنوى  اين وظيفه در ش
اين طبيبان انجام مى شود نه دلايل مادى، آن هم با چنين 
تعرفه هايى. اين طبيبان حتى با چنين اظهاراتى هم وظايف 
ــانى خود را فراموش نخواهند كرد و در آخرين تحليل  انس
چنين نقيصه فرهنگى را نيز چون يكى از چالش هاى درمانى 
در نظر خواهند آورد. آقاى نماينده محترم مى توانند يك بار 
ديگر خاطرات اخير خود را مرور كنند ببينند آخرين بار براى 
بيمارى خود يا بستگان، به يك بيمارستان دولتى مراجعه 

كردند يا يك قتلگاه؟ 

يادداشت
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خبر خوان

ايلنا: رييس كميته آموزش عالى مجلس اظهارات   �
روز گذشته خود درباره لغو قانون حذف كنكور را 

تكذيب كرد. 
مهر: رييس مركز سنجش آموزش و پرورش   �

اعلام كرد: نتايج مقدماتى ارزشيابى ميزان تحقق 
اهداف هوشمندسازى مدارس نشان مى دهد كه 

85 درصد از معلمان از رايانه براى جست وجو در 
يافته هاى علمى  استفاده مى كنند. 

فارس: مديركل پيش بينى و هشدار سريع سازمان   �
هواشناسى گفت: در دو روز آينده به سبب پايدارى 

جو، افزايش آلاينده هاى جوى در كلانشهرهاى 
صنعتى پيش بينى مى شود. 

مهر: با گذشت بيش از 40 روز از حادثه تلخ   �
آتش سوزى مدرسه در پيرانشهر  انگشتان دست 

سه دانش آموز قطع شده است. 
فارس: رييس انجمن پزشكان عمومى ايران گفت:   �

كشورهايى مانند استراليا، امارات، عراق، كشورهاى 
آسياى شرقى و حاشيه خليج فارس به صورت 

مكتوب درخواست اعزام پزشك عمومى ايرانى 
داشته اند. 

مهر: سرانجام ژئوپارك قشم به دليل ناتوانى   �
مديران سازمان منطقه آزاد قشم در انجام 

معيارهاى ثبت جهانى ژئوپارك از فهرست يونسكو 
خارج شد. 

آيا اين عطش غريب نسبت 
به القاب و عناوين حاكى از 

احساس خودكم بينى ما ايرانيان 
است يا خودبزرگ بينى و غرور 
كاذبمان؟ نمى دانم؛ از دانش من 

باستان شناس خارج است كه اين 
امر را به طور علمى ارزيابى كنم؛ 
فردى با تخصص در روانشناسى 
اجتماعى را لازم است كه اين 

پديده عجيب اجتماعى را بين ما 
ايرانيان تجزيه و تحليل كند

 كاميار عبدى

محمدرضا نيك نژاد*

ــق مدارك و القاب و  ــكل حيرت آورى عاش ما ايرانيان به ش
ــتيم. گروهبان راهنمايى و رانندگى را «جناب  عناوين هس
سروان» خطاب مى كنيم تا شايد برايمان برگه جريمه صادر 
نكند؛ آمپول زن درمانگاه را «آقاى دكتر» مى خوانيم تا شايد 
ــتر آمپولمان را بزند؛ و سيم كش را «آقاى  با ملاطفت بيش
مهندس» مى ناميم تا شايد كارش را بهتر انجام دهد و پول 
كمترى بگيرد. مدرك گرايى متاسفانه به بخشى از فرهنگ 
ما بدل شده كه تملق و چاپلوسى را در حرف تقبيح، اما در 

عمل تشويق مى كند. 
ــت و ظاهرا در  البته مدرك گرايى به ايران منحصر نيس
ــورهاى جهان سوم و در حال توسعه، چون  بسيارى از كش
ــد هرچه در  ــن به نظر مى رس ــا چني ــران، رواج دارد، ام اي
ــورها پايين تر مى رويم اين گرايش شديدتر  رتبه بندى كش
ــود. نمونه بارز ديكتاتور سابق اوگاندا عيدى امين بود  مى ش
ــتور داده بود تا او  ــياهش دس كه در اواخر دوره حكومت س
ــور مادام العمر، فيلد  ــوان پرطمطراق «رييس جمه را با عن
مارشال، الحاجى، دكتر عيدى امين، فاتح امپراطورى بريتانيا 
ــه طور اخص (و چند  ــه طور اعم و در اوگاندا ب ــا ب در آفريق
عنوان ديگر) » خطاب كنند، در صورتى كه مى دانيم عيدى 
امين تحصيلاتش در حد ابتدايى بود و حتى ديپلم دبيرستان 
نداشت چه رسد به مدرك دكترا. علاوه بر اين، عيدى امين 
ــن حاجى نبود. و در نهايت،  هرگز به حج نرفته بود بنابراي
ــواى قتل عام صدها هزار نفر از مردم كشور خودش، تنها  س
جنگ مهمى كه در آن شركت كرد با تانزانيا بود كه در آن 
ــت خورد و حكومتش سرنگون شد، پس ظاهرا  هم شكس

فيلد مارشال موفقى هم نبوده. 
ــاهديم كه  ــعه يافته را ش ــورهاى توس ــو، كش از آن س
مدرك گرايى و القاب و عناوين را سال هاست كنار گذاشته 
و افراد را، در هر پست و مقامى كه مى خواهند باشند، صرفا 
به نامشان مى خوانند. چند مثال بزنم: شايد اكثر آمريكايى ها 
ــا از هاروارد،  ــان باراك اوبام هم ندانند كه رييس جمهورش
ــته ترين دانشگاه هاى جهان، در رشته حقوق  يكى از برجس
ــكا) دكترا دارد.  ــى آمري (با تخصص در زمينه قانون اساس
ــيارى تصور كنند زنى  ــرش ميشل هم، كه شايد بس همس
ــت، از همان دانشگاه دكتراى حقوق (با  خانه دار بيش نيس
گرايش حقوق خانواده) دارد و چه بسا ثروت شخصى اش از 
همسرش بيشتر باشد، چون حقوق خانواده بيشتر و در سطح 

ــرد دارد، در صورتى كه حقوق با گرايش قانون  جامعه كارب
ــى تخصصى است كه فقط افرادى با بلندپروازى هاى  اساس
ــور وزير  ــان مى دهند. همين ط ــى به آن رغبت نش سياس
ــگاه ييل،  امورخارجه آمريكا، هيلارى كلينتون نيز از دانش
ــگاه هاى مشهور جهان، در رشته حقوق  يكى ديگر از دانش
ــرا دارد. آنجلا مركل،  ــودكان) دكت ــا تمركز بر حقوق ك (ب
صدراعظم آلمان نيز پيش از اينكه به فعاليت هاى سياسى 
ــته شيمى كوانتومى دكترا گرفته بود و  روى بياورد در رش
سپس، وقتى كه به فعاليت هاى سياسى روى آورد دكتراى 
دوم خود را در علوم سياسى گرفت. اما هيچ گاه نمى شنويد 
كه افرادى را كه در بالا نامشان آمد با عنوان دكتر اوباما، دكتر 

كلينتون، يا دكتر مركل خطاب كنند. 
ــتى مخصوصا در جامعه پزشكان  بيمارى مدرك پرس

ــيوع دارد.  ــدت ش ــورمان به ش كش
ــكى  ــجويان پزش ــيارى از دانش بس
ــگان، حتى  ــد كه هم ــار دارن انتظ
ــان، آنان را از همان روزى  والدينش
ــه درآمد آقا  ــان در روزنام كه نامش
ــاب كنند. حتى  يا خانم دكتر خط
يكى از پزشكانى كه به وى مراجعه 
ــوان بالاى  ــو گويى عن ــم، ت مى كن
ــخه  ــربرگ و مهرى كه پاى نس س
مى زند كافى نيست، در امضايش هم 
خود را «دكتر... » مى خواند و آدرس

اى ميلش هم با Dr..... آغاز مى شود. 
ــجويان دوره دكترا  بسيارى از دانش

ــته هاى ديگر نيز به همين سياق از روز اول ترم اول  در رش
ــان كنى. براى برخى  انتظار دارند آقا يا خانم دكتر خطابش
ــرا فقط يك  ــته هاى فنى نيز ظاه ــلان رش از فارغ التحصي
ــوان افاقه نمى كند و اصرار دارند كه آنان را حتما «دكتر  عن
ــت  ــكل اصلى در جايى اس مهندس» خطاب كنى! اما مش
ــده  ــتى از حوزه فرهنگ عامه خارج ش كه اين مدرك پرس
ــى و مديريتى شيوع پيدا مى كند. به  و در حوزه هاى سياس
ــتين دوره انتخابات مجلس شوراى  خاطر دارم كه در نخس
اسلامى ذيل شرايط نامزدى «داشتن سواد در حد خواندن 
ــتن» كفايت مى كرد، اما امروز، از قرار معلوم نامزدان  و نوش
ــد  ــس بايد حداقل مدرك كارشناسى ارش نمايندگى مجل
ــد، حال اين مدرك را از كدام  ــته باش (فوق ليسانس) داش
ــگاه و در چه رشته اى و به چه صورت و با چه نمراتى  دانش

گرفته اند مهم نيست. از آن سو، توجه بفرماييد كه اكثريت 
ــد دولتى عنوان  ــاق وزرا، وكلا و مديران ارش ــب به اتف قري
«دكتر» يا «مهندس» را دارند. اولا شنونده نمى داند كه اين 
صاحب منصبان آيا واقعا دكتر يا مهندس اند يا اين فقط لقبى 
ــت كه اطرافيانش من باب چاپلوسى به او داده اند (مانند  اس
رييس سابق يكى از سازمان هاى دولتى كه فوق ديپلمى، آن 
ــتش، بيش نداشت، اما او را  هم كاملا بى ربط با حوزه رياس
ــتش «آقاى دكتر»  «آقاى مهندس» و در اواخر دوران رياس
خطاب مى كردند). ثانيا اينكه آيا براى پست و مقامى كه او 
ــى واجب است يا  ــتن مدرك دكترا يا مهندس دارد آيا داش
ــتحب و ثالثا آيا اين مدرك مهندسى يا دكترا اساسا به  مس
ــغال كرده ربطى دارد يا  مقامى كه اين دكتر يا مهندس اش
خير. گاهى نيز مدرك پرستى چنان شدت مى گيرد كه به 
وقايعى شگفت انگيز و شرم آور چون 
ــگاه مشهور «هاوايى»  ماجراى دانش
ــن مرا به ياد  ــود. اي و ... منجر مى ش
خاطره اى قديمى مى اندازد. كلاس 
ــه انقلاب  ــودم ك ــم ابتدايى ب پنج
ــيد؛ بنابراين اولين  ــروزى رس به پي
ــال تحصيلى بعد از انقلاب براى  س
ــا كلاس اول  ــود ب ــادف ب ــن مص م
ــتيم به نام  ــى داش راهنمايى. درس
ــات اجتماعى» كه به لحاظ  «تعليم
ــريعا  ــس از انقلاب س موضوعش پ
ــش را تغيير داده و  ــرفصل دروس س
ــال 1358  با حال و هواى انقلابى س
تطبيق داده بودند. خلاصه كنم: تمام اين كتاب در مذمت 
ــيارى بحق بود و  ــاد از رژيم پهلوى بود كه البته بس و انتق
بجا، اما عنوان يكى از فصول درسى «مدرك گرايى در زمان 
رژيم ستمشاهى» سال هاست كه ذهن مرا به خود مشغول 
كرده. در اين فصل نويسنده به تفصيل به رواج مدرك گرايى 
ــتگاه حكومتى پهلوى پرداخته و آن را به شدت به  در دس
باد انتقاد گرفته بود. اگر اشتباه نكنم آنجا بود كه من براى 
ــدم. براى  ــنا ش اولين بار با اصطلاح «دكتر قاليچه اى» آش
ــانى كه با اين اصطلاح غريبه اند توضيح دهم كه دكتر  كس
قاليچه اى كسى بود كه در يكى از دانشگاه هاى كشورهاى 
ــه،  ــورى اروپايى، على الخصوص فرانس غربى، معمولا كش
ثبت نام مى كرد و چند ماهى را در پاريس به هر كارى به جز 
تحصيل مى پرداخت، سپس به ايران بازمى گشت و مدتى را 

بين دوست و فاميل و آشنا در باب سخت گيرى دانشگاه هاى 
فرانسه و پيچيدگى دروس لاف مى زد و در نهايت قاليچه اى 
ــت، قاليچه را به  ــمى مى خريد، به فرانسه بازمى گش ابريش
ــدرك دكتراى او را امضا كند و  ــتادش هديه مى داد تا م اس
ــت  ــت تا با آن مدرك دكترا به پس آنگاه به ايران بازمى گش
وزارت يا وكالت مجلس منصوب شود. ظاهرا فرانسوى ها در 
ــتند و دو نوع مدرك دكترا طراحى  اين امر يد طولايى داش
ــه لازمه اش دود چراغ  ــرده بودند؛ يكى دكتراى واقعى ك ك
خوردن و عرق جبين ريختن بود براى دانشجويان خودشان 
ــورهاى  و يكى هم «دكتراى قاليچه اى» براى افرادى از كش
جهان سوم، مانند ايران، كه به مدرك دكترا نياز داشتند تا 

به پست و مقامى برسند. 
ــاگرى ها در سال هاى اول انقلاب براى بسيارى  اين افش
ــنگر بود، مخصوصا زمانى كه  ــيار روش چون اين حقير بس
شعارهاى انقلابى با مضامينى چون «ما تعهد مى خواهيم، 
ــگاه ها را آراسته بود.  نه تخصص» در و ديوار مدارس و دانش
بنابراين، در آن سال ها عجيب نبود كه مردم مى پذيرفتند 
سال ها وزير امور خارجه كشورمان يك پزشك اطفال باشد و 
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى مان يك مهندس مكانيك، زيرا 
تعهد داشتند بنابراين تخصص در موضوع وزارتشان امرى 

على حده بود. 
ــال ها، اوضاع عوض شد و باز سر و كله  اما با گذشت س
مدرك گرايى پيدا شد، آن هم با شدتى دو چندان، به حدى 
ــى خواند، بلكه بايد  ــروزه نمى توان آن را مدرك گراي كه ام
ــن دوره جديد جاى  ــد. البته در اي ــتى» نامي «مدرك پرس
فرانسه را كشورهاى ديگر، به خصوص انگلستان، استراليا و 
ــورهاى رده دو تا پنج  كانادا گرفته اند كه نه تنها خود از كش
علمى در سطح جهان به شمار مى روند، بلكه در همان ها هم 
به جاى دانشگاه هاى مهم و طراز اول به سراغ دانشگاه هاى 
رده سه تا پنج مى روند. من باب مثال، آيا تابه حال شنيده اند 
ــتان  ــه حتى يكى از افرادى كه دكتراى خود را در انگلس ك
گرفته، فارغ التحصيل دانشگاه هاى درجه اول آن كشور چون 
ــند. من كه نه ديده ام و نه  ــفورد» باش «كمبريج» و «آكس
ــنيده ام؛ در عوض تا دلتان بخواهد دكتر از دانشگاه هاى  ش
بى نام و نشان و درجه چندم مانند بيرمنگام، يورك، كويينز 

كالج، شفيلد، برادفورد و امثالهم داريم. 
آيا اين عطش غريب نسبت به القاب و عناوين حاكى از 
احساس خودكم بينى ما ايرانيان است يا خودبزرگ بينى و 
غرور كاذبمان؟ نمى دانم؛ از دانش من باستان شناس خارج 
ــى كنم؛ فردى با  ــن امر را به طور علمى ارزياب ــت كه اي اس
تخصص در روانشناسى اجتماعى را لازم است كه اين پديده 

عجيب اجتماعى را بين ما ايرانيان تجزيه و تحليل كند. 

از مدرك گرايى تا مدرك پرستى

صدرا محقق: تنها چند روز پس از اعلام خبر توليد 
ــط وزارت نفت، انجمن  بنزين بر پايه متانول توس
خودروسازان با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به 
مسوولان سازمان محيط زيست به اين خبر واكنش 
نشان داد. بر اين اساس خودروسازان مدعى شده اند 
اين بنزين علاوه بر آسيب رسانى به قطعات خودرو 
ــانى موجب  ــمت سوخت رس ــه خصوص در قس ب
افزايش آلودگى هوا و خطرات جانى براى شهروندان 
هم خواهد شد به گونه اى كه در اين نامه آمده است 
«بخارات متصاعده از متانول به شدت سمى بوده و 
ــت باعث  علاوه بر صدمات ريوى، حتى ممكن اس

كورى چشم شود.»
ــرق» براى به  ــن حال اما پيگيرى «ش در همي
ــتر درباره اين بنزين  ــت آوردن اطلاعات بيش دس
ــيب هاى احتمالى آن براى شهروندان  جديد و آس
و خودروها به جايى نرسيد، به عنوان مثال رضوى، 
ــتاد مركزى معاينه فنى خودروهاى  مديرعامل س

ــرق» گفت: «من هيچ  ــران در واكنش به اين خبر به «ش ته
ــيب هاى آن براى  ــى درباره بنزين جديد ندارم و با آس اطلاع
ــتم خودروها هم آشنا نيستم.» همچنين بهروز دهزاد،  سيس
ــابق دانشگاه نيز با اعلام  كارشناس محيط زيست و استاد س
اينكه تاكنون درباره بنزين بر پايه متانول چيزى نشنيده، به 
ــيارى از كشورها  ــرق» گفت: «اين را مى دانم كه در بس «ش
ــوخت بسيار  ــتفاده مى كنند كه س از بنزين بر پايه اتانول اس
استاندارد و خوبى هم هست اما شواهد نشان مى دهد مسوولان 
ــور ما صرفا در حال انجام آزمون و خطا هستند.»در نامه  كش
ــاعرى، قائم مقام  ــازان نيز كه خطاب به ش ــن خودروس انجم
ــت نوشته شده درباره بنزين جديد آمده  سازمان محيط زيس
ــورهاى جهان براى ارتقاى  ــت: «در حالى كه در اغلب كش اس
كيفيت سوخت، از پنج تا 15 درصد اتانول استفاده مى كنند 
ــول آن هم با تركيب  ــتفاده از متان ــفانه ما به دنبال اس متاس
ــم  ــتيم كه حتى بخار آن باعث كورى چش پنج درصدى هس
ــود.» در ادامه اين نامه پنج مورد از آسيب هايى كه اين  مى ش

بنزين به سيستم خودروها و سلامتى شهروندان وارد مى كند 
ــت. از جمله اين موارد مى توان به احتمال  ــده اس نيز ذكر ش
افزايش خطر آتش سوزى خودروها و بالارفتن ميزان مصرف 
سوخت اشاره كرد.  البته نامه انجمن خودروسازان در اين باره 
در حالى منتشر مى شود كه برخى كارشناسان معتقدند ايراد 
ــوخت  ــى در اين زمينه بيش از آنكه به كيفيت پايين س اصل
ــتاندارد ضعيف خودروها و فرآيند ناقص  ــد به اس مربوط باش

ــوختن بنزين در موتور آنها بر مى گردد. با اين همه وزارت  س
نفت از كار خود دفاع مى كند و عزم خود را براى توليد بنزين 
متانولى جزم كرده است. به عنوان مثال چندى پيش جليل 
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى  ــالارى، مديرعامل ش س
درباره مهم ترين ويژگى هاى تركيب جديد بنزين متانولى گفته 
ــن فاقد تركيبات آروماتيكى، بنزن و  بود: تركيب جديد بنزي
ــت محيطى است. همچنين فشار  برخى از آلاينده هاى زيس

ــه با بنزين موجود  بنزين پايه متانولى در مقايس
بالاتر است، ضمن آنكه با حذف تركيبات حلقوى 
ــل جديد  ــورى توليد و عرضه اين نس هيدروكرب

بنزين داراى مزيت هاى زيست محيطى است.»
در همين حال وزارت نفت اعلام كرد مطالعات 
ــش تا هفت  ــزى براى توليد روزانه ش و برنامه ري
ميليون ليتر بنزين با تركيب 35درصد متانول در 
ــده و به زودى عرضه آزمايشى اين  ايران آغاز ش
ــور  ــهرهاى كش بنزين جديد در برخى از كلانش
ــود. توليد بنزين متانولى در شرايطى  آغاز مى ش
ــد كه هم اكنون به  ــت به توليد انبوه برس قرار اس
 MTBE گفته كارشناسان وجود ماده خطرناك
به عنوان افزاينده عدد اكتان در بنزين هاى توليد 
ــيب زا براى  ــى از اصلى ترين مواد آس ــل يك داخ
ــهروندان و افزايش آلودگى هواست.  سلامتى ش
ــت:  دكتر بهروز دهزاد درباره اين ماده معتقد اس
«سرطان زا بودن اين ماده سال هاست اثبات شده 
و استفاده از آن در كشورهاى جهان ممنوع است.» در همين 
حال اما مهر در گزارشى نوشت: در حال حاضر به طور متوسط 
روزانه حدود 1/5 تا دو ميليون ليتر MTBE به بنزين توليدى 
ــگاه ها افزوده مى شود و اين در حالى است كه با توجه  پالايش
ــت محيطى MTBE در برنامه چهارم  به آلايندگى هاى زيس
ــيميايى و آلاينده از  برنامه ريزى هايى براى حذف اين ماده ش
ــد. از اين رو مقرر شده بود به  تركيب بنزين خودروها آغاز ش
جاى تزريق ماده شيميايى MTBE، حدود پنج تا 10درصد 
ــوخت زيستى اتانول پوشش داده شود تا  تركيب بنزين با س
ــادل پنج درصد بنزين  ــلا با توليد بنزين E5 حداقل مع عم
مصرفى خودروهاى كشور توسط اتانول سوختى به عنوان يك 
انرژى پاك تامين شود. با وجود اين تاكنون اقدام خاصى براى 
توليد بنزين بر پايه اتانول در كشور صورت نگرفته اما در عوض 
بنزين متانولى تا چند روز ديگر از باك خودروها سر در مى آورد 
ــه آلوده  و بايد منتظر تاثيرات اين ماده جديد بر هواى هميش

كلانشهرهاى كشور باشيم. 

انجمن خودروسازان مطرح كرد

هشدار درباره بنزين متانولى
بخار اين بنزين باعث كورى چشم مى شود

كسانى كه تجربه تكان هاى زمين لرزه را از سر گذرانده 
ــى،  ــند، مى دانند كه آدمى، تا ماه ها، با هر صدا و لرزش باش
ــال 85  ــود. پس از زمين لرزه س ــان مى ش ناخودآگاه هراس
ــوروز رخ داد، تا  ــن ن ــرد، كه در روزهاى تعطيلى جش بروج
هفته ها اين هراس با من بود. در آن سال ها در دو دبيرستان 
در مركز تهران كار مى كردم، هر دو ساختمان هايى كهنسال 
ــت به تهران  ــتند و البته هنوز هم دارند. پس از بازگش داش
ــزش را جابه جا مى كرد يا  ــا روزها، هرگاه دانش آموزى مي ت
كسى درون يا بيرون كلاس راه مى رفت، كف كلاس به لرزه 
ــاد و من مارگزيده ناخودآگاه از جا پريده و آماده فرار  مى افت
از كلاس مى شدم اما پس از چند ثانيه، هنگامى كه آرامش 
ــگفتى بچه ها را مى ديدم با كمى شرمندگى خود را به  و ش
ــه على چپ مى زدم و آرام مى گرفتم. تا هفته ها چنين  كوچ
بودم تا اينكه من هم مانند ديگران، به آن لرزش ها و ناايمنى 
ــاختمان، خو گرفتم. يكى از اين دبيرستان ها سه طبقه  س
داشت، سومين طبقه آن به دليل خطرات اينچنينى به كار 
گرفته نمى شد، اما همچنان از مدرسه هاى پرجمعيت بود! 
اكنون نيز در يكى از همين دبيرستان ها كار مى كنم، اگرچه 
ــه لرزش ها خو گرفته و گرفته ايم، اما آنها خبر دلهره آورى  ب

در دل دارند و آن اين است كه دبيرستان ما- مانند بيش از 
60 درصد فضاهاى آموزشى كشور- ايمن نيستند. اما ما به 
ــى آنها خو گرفته يا خود را به خواب زده ايم، تا روزى  ناايمن
ــتان «شين آباد» همه در برابر كار انجام شده  كه مانند دبس
ــتمان برمى آيد فرافكنى،  قرار گيريم و تنها كارى كه از دس
اندوه و تهيه سراسيمه برنامه هايى پر سر و صداست كه آن 

هم پس از كوتاه زمانى به فراموشى سپرده خواهد شد. 
ــتان، روزهاى آزمون هاى   اما اين روزها در همان دبيرس
ميانسال آموزشى را مى گذرانيم. در سالن برگزارى آزمون ها، 
ميان صندلى هاى چيده شده و بچه هاى درگير با آزمون، گام 
برمى دارم. با اينكه دبيرستان سامانه گرمايش مركزى دارد، از 
پنجره هاى استاندارد و عايق بندى شده خبرى نيست و بخش 
فراوانى از گرما به هدر مى رود، بچه ها با كلاه و شال و برخى 
با دستكش به پاسخگويى به پرسش هاى آزمون مى پردازند. 

هرازگاهى بر انگشتان بى حس خويش«ها»يى مى كنند و به 
ــخگويى ادامه مى دهند. سقف گوشه اى از سالن ريخته  پاس
ــر آن بخش نيز، لگن هايى  ــت و زي و كاهگل آن نمايان اس
ــت تا در روزهاى بارانى و برفى، از جارى  ــته شده اس گذاش
ــدن آب جلوگيرى شود و البته براى ايمنى دانش آموزان!  ش
ــده است. بخش هاى فراوان ترى از  زير آن صندلى چيده نش
ــقف گچى سالن، از باران هاى پى درپى طبله شده و خطر  س
ريزش، هر لحظه دانش آموزان و معلمان را تهديد مى كند و... 
ــت و اندوه بار از مدرسه اى در مركز   اينها نمايه هايى زش
ــت. واى به حال مدارس  پايتخت با بيش560 دانش آموز اس
ــهرها، مديران مدارس با  شهرستانى و روستايى. در كلانش
ــدر و مادرها، كمك هاى مردمى  همكارى انجمن اوليا، از پ
ــت و  ــده اس دريافت مى كنند، كه به امرى عادى تبديل ش
ــكار و نهان، آن را به رسميت  ــتان آموزشى هم، آش فرادس

ــناخته اند. از اين رو مديران از تاخير يا نابسامانى دو ساله  ش
ــرانه آموزشى مدارس، چندان شگفت زده نشده  پرداخت س
ــان نمى آيد. اما  ــه مبلغ ناچيزش نيز آنچنان به كارش و البت

شهرستان ها و روستاها چه؟ 
ــش بنيادين از وزير آموزش و پرورش و مشاوران   پرس
ــان اين است كه آيا با اين فضاهاى آموزشى خطرخيز،  ايش
جايى براى دگرگونى بنيادى مى ماند؟ آيا چنين مدارسى، 
ــما را دارند؟ آيا در حالى كه  تاب دگرگونى هاى بنيادين ش
ــيارى از مدارس، دست كم سنى بيش از 20 سال دارند  بس
ــده و  ــى زلزله، درباره آنها رعايت نش ــاى ايمن و آيين نامه ه
ــامانه هاى گرمايش مركزى، آتش نشانى  بسيارى از آنها س
ــه و... ندارند،  ــن در برابر زلزل ــاختمان هاى ايم خودكار، س
جايى براى دگرگونى هاى ساختار آموزشى باقى مى گذارد؟ 
ــيوه مديريت  جايگاه حفظ جان و روان دانش آموزان در ش
شما كجاست؟ چند دانش آموز ديگر در رويدادهاى جاده اى، 
ــوزى مدارس و زمين لرزه ها بايد جان ببازند تا شما،  آتش س
يك بار براى هميشه، به دگرگونى بنيادين در حفظ تندرستى 

دانش آموزان بپردازيد؟ 
*كارشناس مسايل آموزش و پرورش

تحول بنيادين در حفظ جان دانش آموزان 

رق
 ش

ى،
يز

عز
ضا 

: ر
س

عك

موافقت با ايجاد 7 دفتر جديد 
تحكيم وحدت در دانشگاه ها

ــى وزارت  � ــروى»، معاون فرهنگ ايسـنا: «خواجه س
ــاره به درخواست هشت دانشگاه براى ايجاد  علوم با اش
ــا پنج مورد از اين  ــر تحكيم وحدت، تصريح كرد: ب دفت
ــت ها در ابتدا موافقت شد و از بين سه موردى  درخواس
كه با ايجاد اين دفتر مخالفت شده بودند، راى صادره در 
مورد دو دانشگاه ديگر نيز در هيات نظارت مركزى نقض 
ــت كرده اند. وى افزود:  ــد و مجوز ايجاد دفتر را درياف ش
تنها در يك دانشگاه با ايجاد دفتر تحكيم مخالفت شده 
كه آن دانشگاه نيز دانشگاه اراك است. وى درباره دلايل 
ــگاه اراك براى ايجاد دفتر تحكيم  ــت دانش رد درخواس
وحدت اظهار كرد: براى ايجاد اين دفتر صلاحيت هيات 
ــس بايد در دانشگاه تاييد شود كه در اين دانشگاه   موس
ــتدلال هايى داشتيم كه افرادى كه تقاضاى تاسيس  اس

داشته اند ذى صلاح نبوده اند.
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